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 پرسش اسرائیل

 

 )پویان صادقی(

 

امپریالیسم آنتی شود و فهم مارکسیسم از درِطلب را باعث میدرافتادن به وادی چپ سرنگونی یْدموکراسر فهم مارکسیسم از سَ

در را به روی بورژوازیِ  کند و دومیپروامپریالیسم باز می ی چپ محورمقاومتی را. اولی در را به رویدرافتادن در چنبره

کمونیسم تاریخ را نه تاریخ  ؛ی طبقاتی و انکشاف آن استکمونیسم آن استقرارگاهی است که یگانه معیارش مبارزهخودی. 

 های فوقاز منش کشیدنِ هر یکدرآغوشفهمد. که تاریخ مبارزات طبقاتی می، نه تاریخ تمدن و ... بلآزادی، نه تاریخ خرد

کند. پس راهی نیست از کند و درواقع خلق میمنضم می اشبینشیرفته سوژه را به تمامی متعلقات زیستی و عاطفی و رفته

اش . اولی سوژه"توزکین"هی نیست از دومی تا رسیدن به نگاه و را "خلاصی فرهنگی"آغازیدنِ از اولی تا رسیدن به جنبش 

 مسلکانهکلبی و نفی ی اولیاش را در برابرنهاد سوژهیابد و دومی سوژهگرای کاپیتالیستی میی آرمانیِ لذترا در تحقق سوژه

ی منتج از اولی در داند که لذت اخته است. سوژهاز همان ابتدا می ی کمونیستیلیکن سوژهلذت. ی سوژه یواسطهو سلبِ بی

گردد شده دوباره و دوباره بازمیی منتج از دومی امر سرکوبسوژهر شود. دپریشی میاش دچار هذیان و روانی سرحدینقطه

ی منتج از بخواند. لیکن سوژهفرا پیش از زباناست جامعه را بهر لذت به دلیل زبان است که وجود دارد ناچا جا کهاز آنو 

ست انقلابی که بر فقدان حک شده بر ساختار زبان و اخته بودن لذت آگاه است و همین آگاهی از وی ایکمونیسم سوژه

شود، اولی به هذیان زبان ختم میاگر  آرد.جا میای که زندگی را در وحدت با مرگ بهسازد مرگ آگاه، سوژهای برمیسوژه

لیکن کمونیسم دایر کردن حکومت زبان است.  بدون هیچ شکافی؛به الغای زبان و برسازیِ انسان د گردهی میتمندومی اگر 

کردنِ زبان است، در ق ارزش مستعمرهمنط«. کند و نه به هیچ زبان دیگریدر واقع نه به زبان انگلیسی تکلم می»منطق ارزش 

کند می رهای طبقاتی و الغای منطق ارزش، زبان را نیز م با انحلال کاپیتالیسم و جامعهزبانْ زبانِ کالاهاست. کمونیسداری سرمایه

 1«ی زبان بر اقتصاد نیز هست.کمونیسم غلبه» گشاید.و سوژه دوباره زبان می
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 ؛عنوان جناح چپ آن نمودارگویی جاویدانِ جهان آمریکایی در لیبرالیسم حل و جزم شد و به در تلألوءِ خواهچپ دموکراسی

های پیشین در نوشتهلِک کرد. جهان آمریکایی شروع به لکِ ی افول هژمونیِپروسهآغاز تبارز بیرونی با  چپ محور مقاومتیو 

شود ها قطبیده میی و با افول جهان معنایی لیبرالی، جهان سوژهی افول هژمونی امپریالیسم آمریکایتقریر شد که با تطور پروسه

ها گیرند. دههقرار میزمان خوان فاشیسم و کمونیسم در پیشاست تنیده و تمهید شده  ساختاراً در وضعیت که لحاظ امکانیو به

امر واقعِ ـشدن افول هژمونیْ جهان دارد به کابوسآمریکایی زیست و اکنون با تبارزات و بیرونی اییروـواقعیتجهان در 

ی طبقاتی و کمونیسم بازتر شده درها به روی اعتلای مبارزه 2"دوران"اکنون در میان دو  کند.بازمی چشم "گیازجادررفته"

های راست ی کارگر و نبرد با جمیع جریانبا سازماندهی طبقه هاست که این امکان ساختاری رای بلشویکاست و این وظیفه

ای وجود ندارد و تبدیل این امکان به ضرورت به وساطت پراتیک بلشویکی وابسته است. متحقق کنند. هیچ ضرورتِ ازپیشی

جامعه را به سوی توانند داری فقط میقوانین طبیعی رشد سرمایه»شود. تنها پس از تحقق است که ضرورت، ضرورت فهم می

خِردَ مبارزه و ست آگاهانه و مبتنی بر لیکن ارتفاع از بحران و حل و فصل پرولتری آن، تماماً امری «3بحران نهایی هدایت کنند

 پرولتری. 

حاصل از افول  "گیِازجادررفته"الذکر، رشد گرایشات راست افراطی و فاشیستی در جهان و بر بستر فوق درخصوص فاشیسمِ

شتاب بسی ها ی زن، زندگی، آزادی )ززآ(، رشد این گرایشمعرکهـویژه پس از جنبشهژمونیْ پُرهویداست و در ایران، و به

های های سیاسی و گفتمانچیدماندر شرایط پساززآ کل وضعیت به خود گرفته است. پُرپیداست که در بستر افول هژمونیک و 

و هم در طیف محورمقاومت  طلبسرنگونیطیف های نوظهوری هم در و شاهد نیروها و گفتمان بورژوایی بازآرایی شده

گوی را باید آریطلبد از ما میوضعیت نوین  تر، تبیین آن و رسیدن به تکالیفی کهمساحی این جغرافیای سیاسیِ پیچیدهباشیم. 

 بود.

*** 

 ی یهود و پرسش اسرائیلمسأله

 

گرفته در ای گریخته از چنگ ستم اروپا و پناهعنوان پدیدهکردن سیاسی و اخلاقی اسرائیل بهقالب

ها برای ترحم و ی تودههای خاورمیانه و آفریقا و در نتیجه احساس ناآگاهانهآغوش توده

توانست بست نطفه بست و در نتیجه اسرائیل هرگز نه میبستگی با اسرائیل در سراسر منطقه با بنهم

                                                            
 ، به قلم نگارنده.«شناسی، تکرار افول و فعلیت خاص انقلاب(ی امپریالیسم )سنخادُیسه»بنگرید به  ،"دوران"در خصوص مفهوم 2
 .140، ص 1390تزهای بلوم، گئورگ لوکاچ، امید مهرگان، نشر ثالث، چاپ اول،  3



 

3 
 

شکری زاده شده بود، ای مادرزاد لبگونهآگین خود را در پشت لبانش، که بههای شرنگدندان

نهفته  مصنوعیْ ی دیدگانش را در پشت خمارِ چشمانِتوانست تابش آزمندانهپنهان دارد و نه می

و با چشمان هایش سخن بگوید که اسرائیل با دندانای نبود جز اینناچار چارهدارد، و پس، به

 4هیزش غیرت خلق را علیه خود برانگیزد.

بالفور  1917سال ی ی آن را باید در نامهها علیه اسرائیل و صهیونیزم، نبردی که پایهفلسطینی ایِی هشت دههدرچیستیِ مبارزه

ای وجود ندارد. آحاد سرزمین کهن فلسطین، در برابر با و در واکنش به غصب و جست، دشواره «فدراسیون صهیونیسم»به 

ست که ترین کاریفرود بسیاری برخوردار بوده است و این طبیعی اند که از فراز وای زدهمبارزهدست به  هایشانزمیناشغال 

ست که تاریخی و نظری، خودِ تکوین و تکامل موجودیتی ایچه محل پرسش است و دشوارهنآ اند.دادهبایست انجام میمی

 "قوم یهود"ی جهان که ذیل مردمانی از چهارگوشه پس پرسش، پرسشِ اسرائیل است. اکنون نام اسرائیل به خود گرفته.

رفته شروع تهزیستند. مهاجران رفها بود که در آن میداده شدند به سرزمینی که ساکنین آن سده کوچآوری و گنجیدند جمعمی

ها هم در طی جنگ ،به رسمیت شناخته شدند. پس از آن نیز "ملتـدولت"به گسترش اراضی خود کردند و زان پس تحت یک 

صورت میکروسکوپیک قلمروگستری نمودند و اهالی فلسطینیِ باقیمانده در محل صورت ماکروسکوپیک و هم روزانه و بهبه

 5قوانین به بند کشیدند.از را تحت لابیرنتی کافکایی 

اش به ی یهود شروع کرد. صنُع اسرائیل، پاسخ تاریخی کاپیتالیسم گلوبال و زعیم امپریالیستیپرسش اسرائیل را باید با مسأله

شود به ی بورژوایی غرب. بدون کاویدن این مسأله، پاسخ پرسش اسرائیل فروکاسته میست عجینِ در جامعهایمسأله

یافتن به اهداف خود تبدیل ها را به ابزاری برای دستنخبگان یهود در آمریکا یهودکشیِ نازی»این قِسم که  ی ازپراگماتیسم

مسأله به چنین پراگماتیسمی هیچ پاسخی را اکونومیستی ها نیست، لیکن تقلیل ها و توطئهکسی منکر این ابزارانگاری «6کردند.

 شود.در برندارد که هیچ، منجر به اعوجاج نیز می

 گوید: چنین می« ی یهودی مسألهدرباره»ی مارکس جوان، در مقاله

ی باشند ... جامعهی مدنی میاز یهودیت جامعهای ی مدنی هستند، فقط نمودِ ویژهی جامعهیهودیان که اعضای ویژه

ورز اسرائیل است ... خداوند یهودیان، دنیوی ... پولْ خداوند رشک زایدمدنی پیوسته یهودیت را از بطن خود می

  7گشته و به خدای جهانیان تبدیل شده است.

                                                            
 نوشته شده است. 52مقاله در اسفند  .6شعاعیان، انتشارات مزدک، ص  مصطفانقش اسرائیل و رژیم پهلوی در خاورمیانه،  4
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ی مدنی و جامعهـی شهروندسوژهسو و تکامل سیون و تکوین بازار از یکپرولتریزا صیرورت دو شدآیندِ داریْسرمایهتکوین 

های کاپیتالیستی خود را در آن ست که سوژهایی مدنی عرصهجامعه  دربردارد. را از سوی دیگر های دولت مدرنآپاراتوس

در  «8یچ معنایی برای او ندارد.چیزهای دیگر هی مدنی هر فردی هدف غایی خویش است و تمامیِ در جامعه»آورند. جا میبه

ی مدنی خصلت انسان در جامعه وارنمونهای بود که ی مدنیجامعهاز یهود عضوی  ،های در حال تکوینِ اروپاییملتـدولت

دقیقاً همین  «9.های شخصیی مدنی یعنی فرد فرورفته در خود و اسیر منافع و هوسعنوان عضو جامعهانسان به»بود: 

 ی مدنیْمادین جامعهکند و طردش را از هستی نبحران می پندارینِمحض بحران، او را بدل به عامل ست که بهوارگینمونه

شکاف، جامعه پیش از هبوط انسان ی بیی طبیعی، جامعهنفع دایر کردن جامعهی مدنی را بهجنبش فاشیستی الغای جامعه جا.به

شکل محض رشد فاشیسم خود را به ی مدنی، بهگیرد و لذا طرد یهود از جامعهبه ساحت شکاف طبقاتی و زبان، هدف می

که دلیلِ یهودیتش، بلدهد. پس طرد و حذف یهود نه بهی مدنی، نشان میوار جامعهمثابه عضو نمونهبه حذف فیزیکی یهود،

داری ی سرمایهلیکن با طرد و حذف یهود، این جامعهپذیرد. صورت میاست که ی مدنی جامعه دقیقاً به دلیل یهودیتِ خودِ

 است. شداری از بحرانی سرمایهفاشیسم مفر جامعه یابد.است که اغماض شده و نجات می

و گذار از  "آمریکایی های ملیامپریالیسم مبتنی بر بورژوازی"به  "مند بریتانیاامپریالیسم مبتنی بر استعمار نظام"جایی از با جابه

تبعات این ی یهود آماده شد. جهانی، بستر برای ادای پاسخ به مسأله  نوینعصر افول هژمونی بریتانیا و تثبیت نظم استراتژیکِ

جمهور وقت آمریکا، نشان داد که ای ویلسون، رئیسی چهارده مادهجایی، خود را در عنفوانش و در مفاد بیانیهجابهی پروسه

« داخلی ملل تابع امپراطوری عثمانیاستقلال »و « هنگریـهای ساکن امپراطوری اتریشحق تعیین سرنوشت ملت»در آن وی از 

 و تز حق تعیین سرنوشت مللِ « تر کوششی بود برای مقابله با لنینبیش»راند. درست است که در آن مقطع این بیانیه میسخن 

ماهیر از سوی اتحاد ج« 10روایی امپریالیستیهای سری و نیز فرمانی معاهدات و میثاقمحکومیت کلیه»رهبر انقلاب کبیر اکتبر و 

درست  ی یهودْکرد. حل مسألهبازنمایی میامپریالیستی جهان را نوین تر، الگوی شوروی سوسیالیستی، لیکن در بستری فراخ

که  استها ملتـهای ملّی و دولتدر این بافتار جدید زعیم امپریالیستی جهان ممکن شد؛ زعیم و قایدی که دقیقاً با بورژوازی

ی ملی برای خانه»گیر دوم، آن ین سر است که با تثبیت امپریالیسم نوینِ آمریکا در فردای جنگ جهاند. از اوشمند میوساطت

در سال  "اسرائیل"زمانی تأسیس موجودیتی به نام اقتران و هم لذا ی بالفور آمده بود، ممکن گشت.که در نامه« مردم یهود

، در کاپیتالیسم گلوبال تطورکه  بود ایکه از سر امکانات سیاسیبل از سر تصادف نیست. ریالیسم آمریکاپبا تثبیت ام 1948

  .بودگشوده  شکل امپریالیسم نوینش،

                                                            
 .235، ص 1393طلب، نشر قطره، چاپ دوم، ، گئورگ ویلهلم فردریش هگل، مهبد ایرانی«ی حقعناصر فلسفه»ی ه. گ، شاگرد هگل بر کتاب افزوده 8

 .37همان، ص ی یهود، ی مسألهدرباره 9
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نقاط گیتی بدان،  موجودیتی کشورگون در سرزمینی دور و کوچاندن اهالی از اقصا اجبارینِچنینی  و تأسیس اینهویداست که 

توسط امپریالیسم  موجودیتو صنُع آنیِ این  نباشدی که بالاتر از آن سخن رفت، برخوردار صیرورت دو شدآیندِاز روند دیرپای 

اسرائیل »و « اسرائیل نام اطلاقی به یک سرزمین نیست، اسرائیل نام یک موجودیت است»: کندای یکتا میآن را واجد ویژگی

که حیات و مماتش در گرو این  «فیلی آن استیک موجودیت وابسته به امپریالیسم آمریکا و ط، ملت نیستـیک دولت

طور که حیات این موجودیت با آغاز دوران امپریالیسم کند: همانما را بدین قاعده راهنمایی می . این ویژگیامپریالیسم است

ت که احداث این موجودیرسد. اگر رمیمونی همین امپریالیسم سآمریکایی شروع شد، ممات آن نیز با دررسیدن افول هژ

پلیتیک رئال 11ت است.یحامل فروپاشیِ این موجود جهان بود، افول این قیادتْقیادت آمریکایی های بازنمای توانایی و ظرفیت

ساخت تا از منافعش داشت، آمریکا باید اسرائیل دیگری میاگر اسرائیلی وجود نمی»هایی چون با ارجاع به گفته پراگماتیستی

فهمد. نسبت امپریالیسم آمریکا و اسرائیل را از سر منافع دومی برای اولی در سطح خاورمیانه می «12در منطقه محافظت کند

و در واقع فحوای  اساسی یزادی این دو به منفعت، وجهسابی نیست، لیکن تحویل نسبت درونی و هممنکر منافع اکتکسی 

زایش اسرائیل  .ستو جهان آمریکایی اسرائیل نمودگار جامعه بود،ی مدنی کند: اگر یهود نمودگار جامعهرا اغماض می اصلی

  ی یهود بود.امپریالیستی به مسألهـپاسخی بورژوا

 

 مختصات مبارزه علیه اسرائیل

ست مربوط به اسرائیل و فلسطین، نه ایی فلسطینیان نه مسألهی اسرائیل و مبارزهچه رفت مسألهداشت تمام آنبا لحاظ

طور که ، آنست استعماریاسرائیل نه موجودیتی ست جهانی.ایکه کاملاً مسألهمربوط به خاورمیانه، بلست ایمسأله

و نه  ؛گذشته باشداستعماری از عصر  ایماندهکه باقی فهمیدند،چون هرتسل و ژابوتنسکی میهم "صهیونیزم"گذاران بنیان

ی لیبرالیِ طور که فاهمه، آنموجود در جهان کنونی است های کاپیتالیستیِملتـکاپیتالیستی از نوع باقیِ دولت یملتـدولت

بخش ملی است و نه ای علیه استعمار و ذیل ناسیونالیسم رهاییو لذا مبارزه با آن نه مبارزه کند؛جهان آمریکایی ادراک می

امپریالیسم است و مبارزه با آن  طفیلیِ های کاپیتالیستی. اسرائیل موجودیتیْملتـدولتی متعارف با ای از نوع مبارزهمبارزه

با آن را ابتدا به ساکن  ی فلسطینیانامپریالیسم بودنِ اسرائیل، مبارزه مبارزه با یک پادگان بزرگ امپریالیستی. خصلت طفیلیِ

جا که از در آشتی تا آنهای فلسطینی گروهها و چرا سازمانکند که کند. همین امر ثابت میای ضدِّامپریالیستی میواجد دقیقه

کشند می جا که دست از مبارزهدهند و تا آنمیآیند به همان اندازه نیز نمایندگی مبارزه با اسرائیل را از کف با امپریالیسم درمی

                                                            
بازیابیِ  دیگر توانا بهی اسرائیل که ی سیاسی سهمگینی به پیکرهچنان ضربهشود میالاقصی طوفان 2023در این ساختار و بافتار است که معنای عملیات هفت اکتبر  11

 کشی کنند.و آدم« غزه را پودر کنند» قدرودوز نیست، حال هر چهروب و دوختوفترُقابل  درزی دهان باز کرده که دیگرگذشته نیست. بازدارندگی 

  .جمهور فعلی ایالات متحدهاز جو بایدن، رئیس مضمونبه  نقل 12
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به  جا کهتا آن راوی این موضوع است، خودْ تاریخ سازمان عریض و طویلی چون فتحْ آیند.از درِ آشتی با امپریالیسم درمی

ی نشین کرانههای فلسطینیئیل در جزیرهامنیتیِ اسرا تبدیل به کارگزارکه  دیابهایی چون محمود عباس نهشت میفرومایه

  شده است.باختری 

 ست. سیاست بورژواییِی جهان آمریکاییی مدنی کاپیتالیستی بود، اسرائیل نیز مخمصهی جامعهطور که یهود مخمصههمان

عنوان فانتزی دو دولت به، یی در مقابل این مخمصهآمریکا "های ملیامپریالیسم مبتنی بر بورژوازی" متعارف و مألوف جهانِ

ملتی فلسطینی در کنار ـ؛ یعنی تأسیس دولتهاستملتـی دولته مورد وثوق قاطبهک استامپریالیستی ـلیبرال یحلراه

جا که موجودیت لیکن از آنرو همین طرح است. جا که جناح چپ لیبرالیسم است، دنبالهچپ نیز، از آن اسرائیل. "ملتـدولت"

فانتزی هماره در کشاکش مابین امر واقع و امر ست، لذا این پاسخ پیشاپیش فانتزیک است. پادگانی یاسرائیل موجودیت

و  کند. فانتزی دو دولت نیز، در برابر امر واقع اسقاط اسرائیلایستد و آن را پشتیبانی میواقعیت، در کنار دومی میـنمادین

تا واقعیت اسرائیل  داردوجود  ایایستد. چنین فانتزیواقعیتِ موجودیت اسرائیل میـ، در کنار امر نمادینی فلسطینیانمبارزه

طور نبود که در فلسطین مردمی بودند که خودشان را این»هوموساکر است :  فلسطینیْ از چشم آحاد اسرائیلْ مستدام شود.

فانتزی دو  «13ها وجود نداشتند.شان را غصب کردیم. آنها را بیرون انداختیم و سرزمیندانستند و ما آمدیم و آنفلسطینی می

وتا افتادن ناصریسم و ناسیونالیسم عربی از از تکم و سبا کرنش فتح در مقابل امپریالی کند.واقعیتی را پشتیبانی می چنیندولت 

به شرط  ذاری راگکه رفع موانع پیشِ روی تجارت و جریان سرمایه»هایی چون اُسلو و مِنا طرح شدنِ هگذاشتپیشبا سو و یک

سازی های تجارت آزاد برای تقویت عادینامهاساساً این تفاهم»و « 14کردادغام اسرائیل در منطقه، زیر نظر آمریکا منوط می

وجود آمد. لیکن روشن است که این دولت فانتزیک همان ، دولت خودمختار فلسطینی به«15آمدندکار میروابط با اسرائیل به

 .هستندشاهد این موضوع  1993ی راستین فلسطینیان و تداوم اسرائیل؛ و تمامی ماوقع از سال مبارزه کارکرد را دارد: تقابل با

ی اواجد وهله داریْاش با سرمایهمبارزه لحاظ منطقیبهیابد که می جهانی ایی فلسطین متحد راستین خود را در طبقهمبارزه

ی فلسطین است، مبارزهو دخیل در ماً حامی ای کارگر الزسیاست و منش طبقهلحاظ ی کارگر؛ و بدینست: طبقهضدِّامپریالیستی

ی طبقاتی است، لذا اگر مبارزه با امپریالیسم جزئی اساسی از مبارزهی ضدِّامپریالیستیِ این مبارزه. درست به دلیل همان دقیقه

ی تنقیح مبارزهنمودگار جهان آمریکایی.  یمنزلهبه: نابودی موجودیتی به نام اسرائیل شودوضع میونیستی مک یاین قاعده

الاقصی فروکاست دفاع از فلسطین به یک اومانیسمِ پرسوز و گدازْ و تقبیح عملیات طوفانی ضدِّامپریالیستی و فلسطینیان از دقیقه

دوقطبی "وضعی چون شود. بلاهت اخذ مهای لیبرال مکرر میاز سوی لیبرالیسم و چپ ست کهکاری "تروریسم"عنوان به

                                                            
نگار، ی مترجمین، نشر بازتابی نویسندگان، مجموعه، مجموعه«لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا»وزیر اسرائیل، از کتاب مایر، نخستاز گلدا گفتاورد  13

 .78، ص 1386چاپ اول، 

 .73، همان، ص تبار خیزش 14
 .14همان، ص  15
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دو قطبی " تعکیس غیردیالکتیکی بلاهت حکمتیستیِ، نمایان است. تاکنون احتجاج شدهچه با توجه به آن ،نیز "افروزجنگ

خواند تا اسرائیل فرا می "ی کارگرطبقه"ی کارگر فلسطینی را به اتحاد با ست که طبقهاییگر، رویکرد کارگر"افروزجنگ

 16متحد شوند. «شانای و جهانیداران اسرائیلی و حامیان منطقهسالاران فلسطینی و سرمایهسرمایه و مرتجعین حماس»علیه 

وساز مألوف جوامع ملت است و سوختـورکریستی این است که اسرائیل یک دولت دلِساده فرض بینش جان زیبایپیش

ی )هیستادروت( بخشی از ساکنین اراضی تحت سلطهی کارگران اسرائیل اتحادیه اعضاین ساری و جاری. کاپیتالیستی در آ

اتحاد  . لذاجا و در نسبت با فلسطینیان در حال وقوع استکل چیزی که در آن درع فّنتو دخیلِ م اندموجودیتی به نام اسرائیل

: خلع ید رد را داردهمان اندازه فانتزیک است که طرح دو دولت و دقیقاً همان کارککارگران اسرائیلی به کارگران فلسطینی با

کارگران  .و لذا تداوم موجودیت اسرائیل گاه تحقق نخواهد پذیرفتای که هیچنام فانتزیی فلسطینیان بهاز مبارزه

ی های تحت حاکمیت فعلی اسرائیل به زندگی مشغولند، اگر دست به مبارزه برند، پس باید قاعدهای که در سرزمینغیرفلسطینی

ی طبقاتی کارگران ایران گذار انقلابی از دولت طریق قیاس، هدف مبارزهبه د.نرائیل را پراتیک کنکمونیستی نابودی اس

لیکن هدف ایران است. و دولت کمونیستی و تأسیس دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا ایران )ج.ا.ا( بورژوایی جمهوری اسلامی 

که یک تناقضِ در خود اسرائیل باشد و این نه یک تضاد، بل به نامبایست نابودی موجودیتی ی کارگران اسرائیل میمبارزه

  است و لذا ناممکن.

ی مدنی با رفع پرولتری آن خواهد آسایید، مسیر راستینِ آسودنِ از شر یهودیت جامعه که جامعه گونهتر، هماندر افقی وسیع

ی مدنی به فراروی بورژوایی جامعهـکه الغای فاشیستی گونههمان  ی اسرائیل امحای کمونیستی آن است.جهان از شر مخمصه

انجامد، الغای بورژایی موجودیتی به نام اسرائیل نیز، جهان پساآمریکایی را از شر یهودیتش داری نمیی سرمایهاز جامعه

ها آن را با کمونیستدادند، یهود پاسخ می "فتیش"ی مدنی را با طرد و حذف یهودیت جامعه اگر نیروهای راستْ رهاند.نمی

ها با الغای انقلابی موجودیتی به نام اسرائیل، جهان کردند. به قرینه، کمونیسترفع انقلابی آن پاسخ داده و یهود را نیز آزاد می

 ز شر اسرائیل.ارهانند و یهود را پساآمریکایی را از شر یهودیتش می

 

*** 

مریکا، اسرائیل با امپریالیسم آ بودگیِنسبت طفیلی تبعِکند. بهآمریکا تعیین مینسبت ج.ا.ا با اسرائیل را نسبتش با امپریالیسم 

، ی خودویژگی ج.ا.امنزلهبه ،بودگی ج.ا.ا از مدار امپریالیسم آمریکاو به دلیل نسبت مخروج ،ی خودویژگی اسرائیلمنزلهبه

                                                            
در کانال تلگرامی « جنگ اسرائیل و حماس: موضع مارکسیستی»مازیار رازی تحت عنوان  هایحرف مثال طوراست. بهچنین نگرشی در میان چپ ایرانی متواتر  16

در کانال « داری تبدیل کردجنگ کنونی را باید به جنگ کارگران فلسطینی و اسرائیلی علیه سرمایه»ی ی کارگران پیشتاز سوسیالیست )خوزستان(، مقالههسته

 ی انترناسیونالیسم و ... .امی مجلهدر کانال تلگر« فراخوان کمونیست چپ»تلگرامی منشور آزادی، رفاه، برابری، 
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اند که نسبت مابین این دو را متعین و اسرائیلهای ج.ا.ا این خودویژگینسبت ج.ا.ا با اسرائیل یک خصومت محض است. 

ست، هرچند که مصادیق آن را به خصومت ج.ا.ا با اسرائیل نه از سر این است که اسرائیل نمودگار جهان آمریکاییسازند. می

ین ج.ا.ا و طور که در تقابل برآمده از شکاف بپس همانکه از سر نسبتش با امپریالیسم آمریکاست. شمارد، بلتکرار برمی

در پس وجود ندارد، ستی ج.ا.ا و سنخ امپریالیسم آمریکا یبه دلیل ذات کاپیتالی ضدِّامپریالیستی ای وهلهامپریالیسمش، ذره

ها با رانه و جنبش طور که کمونیستلیکن همانی ضدِّامپریالیستی وجود ندارد. ای وهلهمحضش با اسرائیل نیز ذره خصومت

های عملیات موافقطور که آیند، همانبرمیبرآمده و برآمده از شکاف بین ج.ا.ا و امپریالیسم آمریکا از در مبارزه  طلبیِسرنگونی

که برآمده از خصومت  ،علیه اسرائیل طور هم از در تقابل با اقدامات ج.ا.ا، همانبودندج.ا.ا و روسیه برای ابقای دولت بشار اسد 

اصل پراتیکی با ج.ا.ا نفی انقلابی آن است و در نسبت ها کمونیستاصل پراتیکی  .آیندبرنمی ،گفته استمحض پیش

ها در خصوص اسرائیل با نسبت خصومت سویی ظاهری اصل پراتیکی کمونیستهم ای آن.ها در نسبت با اسرائیل امحکمونیست

قدر وارون، هرچهاندازد که هیچ، بهشه نمیها در نسبت با ج.ا.ا را خدای اصل پراتیکی کمونیستمحض ج.ا.ا با اسرائیل، ذره

تر خواهد صائبشان با ج.ا.ا نیز ی انقلابیتر باشند، مبارزهشان در نسبت با اسرائیل راسخها نسبت به اصل پراتیکیکمونیست

نی که پرچم نابودی اسرائیل را به اهتزاز یدست راست روند.پرچم نابودی اسرائیل و نفی انقلابی ج.ا.ا در کنار هم رژه می بود.

اش علیه ی طبقاتیقدر که در مسیر مبارزهپرولتاریا هرچه البته خاورمیانه است.صدآورد، دستان پرولتاریای جهانی و درمی

حُکم و اجبار . این کندمیتر این پرچم را برافراشتههمان سیاق، گام بردارد، به ـملت خودی و امپریالیسمکاپیتالیسم و دولت

 ی سیاسی طبقاتی است.ی مبارزهصحنه

اگر عملیات دولت سوریه و حامیانش در جنگ سوریه، به شکست ی واپسین در خصوص عملیات طوفان الاقصی: و نکته

جنگ ضدِّبازیابی "دولت روسیه در اکراین و  «یعملیات ویژه» امپریالیسم آمریکا منجر شد، اگر« جنگ بازیابی هژمونی»

ی سازی مادی انکشاف جهانی مبارزهآن علیه ناتو، با تسریع سیاسی و نظامی افول هژمونی امپریالیسم آمریکا به زمینه "هژمونی

ای که به طفیلیِ امپریالیسم یعنی گین سیاسیی سهمبا ضربه« عملیات طوفان الاقصی»گونه هم به همان شود،طبقاتی منجر می

، ی طبقاتیسازی مادی انکشاف جهانی مبارزهع سیاسی افول هژمونی امپریالیسم آمریکا به زمینهاسرائیل وارد آورد، با تسری

طور آمد گفتند، همانها موافق اولی بودند، به دومی خوشطور که کمونیستهمانشود. منجر می الخصوص در خاورمیانه،علی

 ها از سومی استقبال کردند.هم کمونیست

 

 

 

 


